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ابن یمین فریومَدى، شاعر سده هشتم هجری

گوهر افشان کن ز جان ای دل که می دانی چه جاست

مهبط نور الهی روضه پاک رضاست

در دریای فتوت گوهر کان کرم

آنک شرح جود آباء کرامش هل اتاست

ظلمت و نور جهان عکسی ز موی و روی اوست

موی او واللیل اذا یغشی و رویش والضحاست

قبه گردون ندارد قدر خاک درگهش

یارب این فردوس اعلی یا مقام کبریاست

سرمه ئی از خاک پای او کشیدست آفتاب

موجب این دانم که عینش منبع نور و ضیاست

اوست بعضی از وجود آنکه در معراج قدس

گرد نعل مرکبش روح الامین را توتیاست

قلب می گردد روان از بوی خاک درگهش

خاک نتوان گفتنش کز روی عزت کیمیاست

قبه پر نورش از رفعت سپهر دیگریست

و اندرو ذات پر انوارش چو مهر اندر سماست

رفعت گردون گردان دارد آنگه بر سری

مجمع تقوی و عصمت مرکز صدق و صفاست

حاسد ار نشناسدش کز روی رفعت کیست او

پادشاه اتقیا و ازکیا و اصفیاست

قره العین نبی فرزند دلبند وصی

مظهر الطاف ایزد فخر اصحاب عباست

مقتدای شرق و غرب و پیشوای بر و بحر

خود چنین باشد کسی کو نور پاک مصطفاست

هست مخدوم بحق اهل جهان را بهر آنک

وارث آنست کو را بر جهان حق ولاست

وارث شاهی که از تشریف خاص مصطفی

کسوت من کنت مولاه بقد اوست راست[...]

شادروان غلامرضا شکوهی

ذکر پابوس شما از لب باران می  ریخت

ابر هم زیر قدم  های شما جان می  ریخت

هر چه درد است به امید دوا آمده بود

از کفِ دست دعای همه درمان می  ریخت

عطر در عطر در ایوان حرم می  پیچید

بر سر دوش همه زلُف پریشان می  ریخت

نور در آینه  های حَرمَت گُل می  کاشت

از نگاه در و دیوار گُلستان می  ریخت

روی انگشت همه شوق دعا پرَ می زد

از ضریح دِلتان آیه احسان می  ریخت

چشم در قاب مفاتیح تو را خط می  برُد

روی اسلیمی لب نام تو طوفان می  ریخت

بسَ که در کوچه دیدار غریب آمده بود

در شبستان حرم شام غریبان می  ریخت

روز بر قامت خورشید فلک، شب در ماه

نور از چشمه خورشید خراسان می  ریخت

(شفق) محمدجواد غفورزاده

یا آنکه بخوانید به بالین پسرم را

یا بر سر زانو بگذارید سرم را

شب تا به سحر چشم به راهم که نسیمی

از من ببرد سوی مدینه خبرم را

کی باور من بود که از آن حرم پاک

یک روز جدا گردم و بندم نظرم را

مجبور به تودیع حرم بودم و ناچار

در سایه اندوه نشاندم پسرم را

هنگام خداحافظی از شهر، عزیزان

شستند به خوناب جگر رهگذرم را

گفتم همه در بدرقه ام اشک ببارند

شاید که نبینند از آن پس اثرم را

دامانم از این منظره پر اشک شد اما

گفتم که نبیند پسرم چشم ترم را

با کس نتوان گفت ولیعهدی مأمون

خون کرده دلم را و شکسته کمرم را

من سر به ولیعهدی دونان نسپارم

بگذارم اگر بر سر این کار سرم را

تهمت زچه بندید به انگور، که خون کرد

هم صحبتی دشمن دیرین جگرم را

آفاق همه زیر پر رأفت من بود

افسوس بدین جرم شکستند پرم را

آن قوم که در سایه ام آرام گرفتند

دادند به تاراج خزان برگ و برم را

بشتاب به دیدار من ای گل که به بویت

تسکین دهم آلام دل در به درم را

روزم سپری شد به غم، اما گذراندم

با یاد تو ای خوب، شبم را سحرم را

سید حمیدرضا برقعی

ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس

خاموش کن صدا را، نقاره می زند توس

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان

جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس

آنجا که خادمینش از روی زائرینش

گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس

خورشید آسمان ها در پیش گنبد او

رنگی ندارد آری چیزی شبیه فانوس

رؤیای ناتمامم ساعات در حرم بود

باقی عمر اما افسوس بود و کابوس

وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا

زانو بزن به پای بیدار خفته در طوس …

تاجیکستان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در آیین رونمایی از پوستر 

وچهارمین نمایشگاه  سی 

ــاب، از  ــت بــیــن المــلــلــی ک

ویژگی های منحصربه فرد 

نمایشگاه کتاب تهران در 

منطقه گفت.

عیلی  سما ا ی  مهد محمد

ــزود: ایــن نمایشگاه به  اف

د و کیفیت به  بعا لحاظ ا

رویدادی کم نظیر بدل شده 

و این شکوه مختص جامعه فرهنگی و اصیل ایرانی است که از 

سابقه تمدنی چندین هزارساله برخوردار است.

او خاطرنشان کرد: نمایشگاه امسال بیشترین وسعت را نسبت 

به گذشته به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر بخش 

بین الملل آن با حضور پرشور نمایندگانی از کشورهای مختلف 

دنیا برگزار می شود و کشور تاجیکستان نیز میهمان ویژه این 

دوره خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تکمیل چرخه حمایتی 

وزارت فرهنگ از حوزه نشر و کتاب را دیگر وجه تمایز نمایشگاه 

کتاب امسال نسبت به گذشته برشمرد و گفت: امسال دویست 

کتاب فروش در نمایشگاه حضوری فعال دارند و تعداد نهادهای 

مشارکت کننده نیز افزایش چشمگیری داشته است.

نویسنده ای که یک نام را به رمان تبدیل می کند

هاروکی موراکامی به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در 

کالج ولزلی ماساچوست اقامت و تدریس می کند. به گزارش 

خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کالج ولزلی آمریکا به 

مدت یک سال میزبان هاروکی موراکامی، نویسنده مشهور ژاپنی،

به عنوان استاد ممتاز مدعو این دانشگاه در رشته علوم انسانی 

برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است. او به عنوان یکی از مشهورترین 

نویسندگان بین المللی با دوازده رمان و چندین مجموعه داستان 

کوتاه و چندین اثر غیرداستانی که همه آن ها از زبان اصلی به 

بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه شده اند و سبک و نثری که ترکیبی 

از سادگی و سوررئالیسم و مسائل فلسفی است خوانندگان هر 

سنی را به خود جذب می کند.

این نویسنده در ترم اول سال افزون بر حضور در همایش هیئت 

علمی دانشگاه یادشده، در دو دوره با عنوان «هاروکی موراکامی و 

ادبیات مدرن ژاپنی» شرکت کرده است. در این کلاس با خواندن 

نیمی از رمان های اصلی موراکامی در کنار مقاله های کوتاه و 

آثار غیرداستانی، نحوه فضاسازی و جهان او بررسی شده است.

موراکامی در صحبت با دانشجویان درباره فضای داستان هایش 

گفته است که کتابخانه ها ایستگاه های اصلی اغلب آثار او هستند.

او اظهار کرده که گاهی نوشتن داستان را از عنوانش شروع می کند 

«کافکا در کرانه» و یک چالش داستانی متناسب با آن می سازد.

یکی از رمان های اوست که ابتدا عنوانش خلق شد و بعد داستان 

برمبنای عنوان شکل گرفت.

ــاره چگونگی خلق شخصیت زن  یــن نویسنده ژاپنی درب ا

داستان هایش هم معتقد است در وجود هر مرد یک عامل زنانه 

هم هست و هر زنی هم یک مرد درون خود دارد و برای اینکه او 

بتواند شخصیت زن را بنویسد باید عامل زن درون وجودش را 

پیدا کند و به زبان او سخن بگوید.

سخنرانی بعدی موراکامی درباره نوشتن در دوران کووید و جنگ 

است که شامل پرسش و پاسخ هم خواهد بود. او درباره موضوع 

این سخنرانی گفته است: من فقط یک نویسنده ام و تنها چیزی که 

واقعا درباره آن می دانم نوشتن است؛ پس احتمالا در سخنرانی 

بعدی هم در همین باره صحبت می کنم.

نقاره می زند توس
عرض ارادت کرده اند سروده های کلاسیک از شاعرانی که به امام هشتم (ع)

۴شنبه
۱۳  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۲ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۱
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 ناویراسته

مصطفـی بحرینـی، دادسـتان شـیراز، اعـلام کـرد که 

فردی در میمند در شهرستان فیروزآباد، در پی موافقت 

نکـردن خانـواده بـا ازدواج با دختر مـورد علاقـه اش، با 

اسلحه کمری شـوهر خواهر خود پدر و مادر این دختر 

را بـه قتـل رسـانده و مـادر خـود را نیـز مجـروح کـرده و 

سـپس خودکشـی کرد.

نکته

واقعیـت این اسـت کـه ایـن خـبر را نمی تـوان ویرایـش کرد؛ 

چـون کژتابـی مـتن به حـدی اسـت کـه نمی شـود رابطـه و 

نسـبت جمله ها را به درسـتی فهمیـد. آیا این مرد با اسـلحه 

کمری شـوهر خواهـرش، پدر و مـادر دختر مـورد علاقه اش 

را کشـت یا بـا اسـلحه کمری، شـوهر خواهـرش، پـدر و مادر 

دخـتر مـورد علاقـه اش را کشـت؟

ایـن قاتـل در پـی موافقـت نکـردن کـدام خانـواده دسـت به 

چنین اقدامی زده است؟ خانواده خودش یا خانواده دختر؟

ضعف در نوشـتن، جمله بندی نادرست، ندانستن جایگاه 

ارکان جملـه و درازنویسـی مهم ترین دلایـل کژتابی های از 

این دسـت اسـت.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

حسینی 

جذابیت زولفو لیوانلی فقط این نیست 

که هم وطن الیا کازان، سینماگر نامدار،گزارش

است و خاطراتش از همسفر شدن با 

کازان را نوشته است. این نویسنده،

شاعر، موسیقی دان و فیلم ساز و سیاست مدار اهل ترکیه 

داستان نویس توانمندی است و رمان هایی خواندنی 

آفریده که به زبان های گوناگون برگردانده شده و جوایزی 

را هم به دســت آورده است.چهل ودومین نشست 

«دوشنبه های پردیس کتاب» که ادبیات داستانی جهان 

را مرور می کند، به معرفی و بررسی آثار زولفو لیوانلی 

اختصاص داشت. این نشست دوشنبه شب با اجرا و ارائه 

دکتر احمد آفتابی به صورت حضوری و همراه با پخش 

زنده اینستاگرامی برگزار شد. آنچه در ادامه می آید،

چکیده و ویراسته و تدوینی از سخنانی است که در برنامه 

یادشده گفته شد.

نویسنده، آهنگ ساز، کارگردان

لیوانلی زندگی پرفراز و نشیبی داشته است. او بیستم 

ژوئن۱۹۴۶ در قونیه ترکیه به دنیا می آید. تحصیلات 

مقدماتی را در کالج معارف در آنکارا پشت سر می گذارد و 

در بیست وپنج سالگی به علت فعالیت سیاسی دستگیر 

می شود. سه ماه زندانی شدن او ملاط و مصالح بسیاری 

از داستان هایش می شود. او در کتاب هایی مانند 

«بی قراری» به اتفاقاتی که در زندان برایش افتاده 

است اشاره می کند. بعد از آزاد شدن، با گذرنامه ای 

جعلی و نام مستعار از ترکیه به سوئد می رود و مدتی 

به عنوان پناهنده در آنجا زندگی می کند. او هنرمندی 

جامع الاطراف و نویسنده و آهنگ ساز و کارگردان است.

فیلم های تحسین شده ای را کارگردانی کرده است.

یک بار موسیقی آلبومی از سروده های ناظم حکمت 

را ساخت که چهل وهشت هفته از پرفروش های بازار 

ترکیه بود. کنسرتی که در آنکارا برگزار کرد، با نیم میلیون 

مخاطب در یک اجرا رکورد شکست.

تأثیر عمیق از زبان و فرهنگ فارسی

زولفو در سوئد تصمیم به نوشتن می گیرد. تعدادی 

داستان کوتاه می نویسد که اسم یکی از آن ها «پسرکی در 

برزخ» است. همه داستان های کوتاه او درباره مهاجرت و 

پناهندگی است و عمدتا درد و رنج هایی را شرح می دهد 

که مهاجران با آن درگیرند. داستان یادشده به همراه چند 

کار دیگر در مجموعه ای به همین نام قرار می گیرد و به 

عنوان نخستین مجموعه لیوانلی در سی ودو سالگی او 

چاپ می شود. محمدامین سیفی اعلا که اغلب کارهای 

لیوانلی را ترجمه کرده، این کتاب را با نام «چراغ های 

روشن شهر بزرگ» به فارسی برگردانده است. خود 

نویسنده مقدمه خوبی برای خوانندگان فارسی زبانش 

نوشته که در جایی از آن آمده:«من شیفته زبان و فرهنگ 

فارسی و عمیقا متأثر از آن هستم. نه تنها در ادبیات 

بلکه در عرصه های موسیقی، سینما و فولکلور نیز از 

منابع سرشار این فرهنگ سیراب شده ام. از این رو سفر 

داستان هایم به درون فرهنگ فارسی برای من اهمیت 

دارد.» مثالی از این علاقه او را در کتاب «بی قراری»

می توان دید که بیتی از مولانا می آورد؛ همان که ظاهرا 

برد پیت روی بازوی راستش خال کوبی کرده است.

هم سفر با الیا کازان

یکی از آثار این نویسنده، کتاب بسیار بامزه ای به نام 

«سفر با الیا کازان» درباره خاطراتش با کارگردان بزرگ 

و ترک تبار سینمای آمریکا و خالق فیلم هایی چون 

«شکوه علفزار» است. با اینکه الیا کازان چهل سال 

از لیوانلی بزرگ تر است به شکل عجیبی با هم ایاغ 

بوده اند و چند بار لیوانلی به آمریکا می رود و مهمان 

کازان می شود. یک بار هم کازان برای دیدن روستای 

محل تولد خود با لیوانلی به ترکیه می آید. در همین 

کتاب که شرح سفر آن هاست، داستان گذرنامه های 

جورواجور آقای نویسنده هم توضیح داده می شود. از 

قسمت های جالب کتاب، ماجرای جوانانی است که 

کازان را نمی شناسند و از او می خواهند از آن ها عکس 

بگیرد و سینماگر بزرگ فروتنانه می پذیرد.

!آقای گذرنامه ها

یکی از نکات جالب دربــاره لیوانلی ماجرای انواع 

گذرنامه های اوست. یک بار با گذرنامه جعلی به سوئد 

می رود. بعد به عنوان پناهنده سیاسی گذرنامه ای 

می گیرد که ظاهرا پایین ترین رده را در سازمان ملل 

دارد. هنگامی که دولت ترکیه عفو عمومی اعلام می کند 

برمی گردد و با نام خودش گذرنامه می گیرد. سال 

۱۹۹۶ بالاترین گذرنامه سازمان ملل را می گیرد که 

امضای خود دبیرکل را دارد و صاحب آن هم از مصونیت 

سیاسی برخوردار است و هم با آن همه جا می تواند 

برود. لیوانلی وقتی به عنوان نماینده وارد پارلمان ترکیه 

می شود، پنجمین گذرنامه اش را از این طریق می گیرد 

که گذرنامه ای خاص است.

جنایت های هولناک سلطان عثمانی

بعد از استقرارش در ترکیه و رفع مشکلاتش، اولین 

رمانش را می نویسد که رمانی تاریخی است. این اثر 

درباره بخشی خون بار و ترسناک از تاریخ عثمانی است و 

با عنوان «میان تخت و گور» به فارسی ترجمه شده است.

عنوان اصلی آن «خواجه کنستانتینوپل» است و داستان 

یک خواجه درباری را روایت می کند. در هیچ جای 

کتاب به صراحت از شاهان عثمانی نام برده نمی شود 

و حتی شخصیت اصلی هم نام ندارد. لیوانلی اگرچه 

دخالت هایی دراماتیک در تاریخ کرده است، توانسته 

ترسناکی آن دوره را به ما منتقل کند. برای نمونه، از 

یکی از پادشاهانی می گوید که نوزده برادر کوچک تر 

از خودش را می کشد. این سلطان عثمانی فرزندان و 

برادرانش را برای پیشگیری از تهدیدات آن ها یا کور 

می کرده یا می کشته است.

!گذر پوست به دباغ خانه می افتد

رمان بعدی او «خاطره برف» داستان تعدادی مهاجر ترک 

در سوئد است. این نویسنده از بعُد شیوه روایت، نوآوری 

جالب و کم نظیری در این رمان کرده و چنان که خودش 

هم می گوید آن را بر اساس مشاهدات و تجربه های 

خودش در سوئد نوشته است. این اثر در فارسی با نام 

«یک گربه، یک مرد، یک مرگ» به چاپ رسیده است.

داستان با راوی دانای کل شروع می شود، شروعی که 

یادآور داستان های مارکز و نویسندگانی مانند اوست.

سامی، شخصیت اصلی داستان، یک پناهنده ترک 

است که در پی مشکلی پزشکی به بیمارستان می رود.

او به شکلی تصادفی می فهمد که در طبقه دیگری 

از بیمارستان، یکی از سیاست مداران کهنه کار ترک 

بستری است که ظلم زیادی از او سر زده؛ از جمله،

سامی را شکنجه کرده و دستور کشتن نامزد او را داده 

است. سیاست مدار حالا سرطان گرفته و روزهای آخر 

عمرش را می گذراند. سامی به فکر کشتن او می افتد و 

به این ترتیب ماجراهایی شکل می گیرد. در فصل دوم 

فونت نوشته ها تغییر می کند و راوی هم اول شخص 

می شود و تا پایان همین تغییر فونت و راوی را داریم.

در این داستان یک شخصیت ایرانی هم هست که جزو 

مهاجران است.

نسل از پیِ نسل

لیوانلی همچنین رمان «خانه لیلا» را می نویسد که اثری 

کلاسیک و قصه گو و شرقی و دغدغه مند و خانواده محور 

است. حرف اصلی آن تغییر فرهنگ و تغییر نسل است.

داستان زندگی زنی به نام لیلا را روایت می کند که هنرمند 

و تحصیل کرده است و در محله همه دوستش دارند، اما 

خریداران جدید خانه اش او را بیرون می کنند. لیلا با 

زوجی جوان روبه رو می شود و بر آن ها تأثیر می گذارد.

داستان تمثیلی جزیره

«آخرین جزیره» دیگر اثر این نویسنده ترکیه ای، رمانی 

تمثیلی و بسیار متفاوت با بقیه آثارش است. داستان 

در یک لامکان و لازمان، یک جزیره، رخ می دهد. چهل 

نفر در آنجا زندگی می کنند و قوانینی خاص بر آن ها 

حکم فرماست؛ مثلا آن ها نباید بچه داشته باشند و نام 

هم را نمی دانند و با شماره پلاک، یکدیگر را می شناسند.

زولفو لیوانلی در این رمان جامعه ای بدوی و ماقبل 

سیاست و اقتصاد را تصویر می کند.

ادای دین به همینگوی

«ماهیگیر و پسرش»، ادای دینی است به  رمان بعدی،

ارنست همینگوی و شروع آن یادآور کتاب «پیرمرد و دریا»

است. مصطفی شخصیتی عاشق همینگوی است که از 

۱۰سالگی آثار این نویسنده آمریکایی را می خوانده و 

در اتاقش عکس او را نگه می دارد. دریا از او پسر هفت 

هشت ساله اش را می گیرد و مصطفی و همسرش افسرده 

می شوند. یک روز که به دریا می رود، با بچه ای یکی 

دو ماهه روبه رو می شود که از غرق شدگان کشتی های 

پناهندگان است. او تصمیم می گیرد پنهانی نوزاد را 

پیش خود نگه دارد.

مصائب حسین، رفیق راوی

«بی قرار» رمان دیگر نویسنده، درباره یک اتفاق خیلی 

تلخ است که در جنگ های سوریه رخ داد: قتل عام 

کردهای ایزدی به دست داعش. داستان روایت اتفاقاتی 

است که برای شخصیتی به نام حسین - دوست دوران 

کودکی راوی - رخ می دهد. راوی می شنود که حسین 

در آمریکا کشته شده است. او که فردی نیکوکار بوده 

است، در جریان کمک به یک کمپ پناهندگان، عاشق 

ملک ناز دختر ایزدی می شود. این عشق سبب می شود 

که مادر حسین او را طرد کند و سپس یک داعشی به 

او سوءقصد می کند که البته از آن جان سالم به در 

می برد و به آمریکا می رود. هر فصل کتاب را یک راوی 

و شخصیت داستان نقل می کند.

آخرین رمان زولفو لیوانلی «بادها همیشه جوان هستند»

هنوز به فارسی ترجمه نشده است.

سنابادی

 ادبیات منظوم ما و آفرینندگان آن، ید طولایی در ستایش 

بزرگان دارند. این مدح گویی ها اگرچه گاهی دُر گران بهای چامهسرا

دری را به خوش خدمتی شاهان و حاکمان و اهالی قدرت 

هدر داده است، در زمان هایی نیز از دل برآمده و لاجرم 

باید به دل بنشیند. شاید برجسته ترین ستایش های منظوم برخاسته از 

دل در ادبیات فارسی ابیاتی باشد که ادای دینی است به شکوه و جایگاه 

قدسی چهارده معصوم(ع). سروده هایی که عمدتا پس از غیبت آخرین 

امام خلق شده و از این رو، جز در مقاطعی، شاعرانش طمع دنیوی نداشته اند 

و شائبه بی صداقتی درباره آن از ذهن نمی گذرد.

 امام هشتم تنها معصومی است که مزارش خاک ایران را آراسته است 

و از این رو، شاعران این سرزمین چه بسیار عرض ارادتشان را در جامه 

واژگان منظوم به آستان حضرت بروز داده اند. در چهارشنبه امام رضایی 

این هفته، یک نمونه از عرض ارادت شاعری از قدما (ابن یمین) و آثاری 

از دو شاعر فقید و برجسته مشهدی (شفق و زنده یاد شکوهی) و یک 

ــم تا صفحه فرهنگ و ادبیات  ای شاعر معاصر دیگر (برقعی) را آورده 

(ع) شــود. همه  الرضا موسی  بن  این هفته نیز معطر به عطر نام علی 

نمونه هایی که خواهید خواند، از شعر کلاسیک برگزیده شده است،

اما در آینده خواهیم کوشید آثاری از شاعران نیمایی سرا یا آزادسرا نیز 

ارائه کنیم.

چهل ودومین نشست «دوشنبه های پردیس کتاب» با مرور آثار زولفو لیوانلی برگزار شد

سیراب از منابع سرشار فرهنگ فارسی
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